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»اعتبار« به معياري براي سنجش رفتار 
زينب زرين

   گزارش يك
مالي و رابطه مشــتري با شبكه بانكي 
تبديل شده است، زيرا خانوار در اقتصاد 
تورمي براي خريد كالاهاي بادوام، تأمين هزينه‌هاي ضروري و تنظيم 
جريان نقدي ماهانه، به منابعي نياز دارد كه متناسب با درآمد و ظرفيت 
بازپرداخت او تخصيص يابد. از سوي ديگر بانك براي كنترل ريسك، 
كاهش هزينه و افزايش سرعت خدمت‌رســاني ناچار است تصميم 
اعتباري را از پرونده‌هاي كاغذي به داده‌هاي مالي و اعتبارسنجي منتقل 
كند. نتيجه اين جابه‌جايي، شكل‌گيري محصولاتي است كه اعتبار را به 
خريد يا نياز مشخص متصل مي‌كنند و نمونه‌هايي مانند كالاپي و اعتبار 
ملي، بخشــي از تغيير الگوي تأمين مالي خــرد را عيني مي‌كنند. 

      
شرايط اقتصادي كشورمان، اقتصاد خانوارها را در نقطه‌اي قرار داده است 
كه فاصله زمان دريافت درآمد و زمان انجام هزينه‌ها، براي بســياري از 
مصرف‌كنندگان به مسئله‌اي جدي تبديل شــده، به طوري كه قيمت 
كالاهاي بادوام بالا رفته است و هزينه‌هاي ضروري سهم بيشتري از درآمد 
را مصرف مي‌كنند و خريد برخي اقلام كه پيش‌تر با پس‌انداز چندماهه 
انجام مي‌شد، اكنون به منابع مالي مكمل نياز دارد، به همين دليل تقاضا 
براي خريد اقساطي را نمي‌توان فقط يك تغيير سليقه مصرفي دانست و 
بايد آن را بخشي از رفتار مالي خانوارها در مواجهه با محدوديت نقدينگي 
ارزيابي كرد.  از طرفي اعتبار با وام تفاوت ماهوي دارد، چه آنكه وام معمولاً 
براي يك نياز مشخص و در قالب مبلغي معين تعريف مي‌شود، در حالي 
كه اعتبار مي‌تواند به صورت يك ظرفيت مالي در اختيار مشــتري قرار 
گيرد و نحوه استفاده از آن به محصول طراحي‌ شده، شبكه پذيرندگان و 
قواعد بانك بستگي داشته باشد.اين تفاوت از نظر بانك نيز مهم است، زيرا 
اعتباردهي امكان مي‌دهد رابطه مالي با مشتري از يك معامله منفرد به 
يك رابطه مستمر تبديل شود.  آمار تسهيلات شبكه بانكي، اندازه اين بازار 
را بهتر توضيح مي‌دهد، به طوري كه در ســال ۱۴۰۲ مجموع تسهيلات 
پرداختي بانك‌ها و مؤسســات اعتباري به حــدود ۵۶۴۶ هزار ميليارد 
تومان رسيد و تسهيلات خرد و كارت‌هاي اعتباري نيز سهمي نزديك به 
يك‌چهارم كل تسهيلات پرداختي داشتند. در گزارش‌هاي آماري همان 
سال، تسهيلات مربوط به خريد كالاي شخصي نيز بخش مهمي از تأمين 
مالي مصرف‌كنندگان نهايي را تشكيل داده است كه نشان مي‌دهد تأمين 
مالي خانوار ديگر در حاشيه فعاليت اعتباري بانك‌ها قرار ندارد.  اين سهم 

البته به معناي آن نيست كه اقتصاد خانوار به سمت مصرف بيشتر حركت 
كرده است، زيرا بخشي از اعتبار براي جبران كاهش قدرت خريد يا تأمين 
كالاهاي ضروري مصرف مي‌شود. بنابراين تحليل اعتبار بايد ميان »افزايش 
ظرفيت خريد« و »افزايش بدهي خانوار« تفاوت بگذارد و طبعاً اعتبار وقتي 
اثر اقتصادي مطلوب دارد كه افزايش قدرت خريد امروز، تعهدي فراتر از 
توان مالي فرد در ماه‌هاي آينده ايجاد نكند.  همين مسئله اعتبارسنجي 
را به يكي از مهم‌ترين اجزاي بانكداري خرد تبديل كرده اســت و بانكي 
كه بخواهد تعداد بيشتري از مشتريان را بدون افزايش متناسب ريسك 
اعتباري تأمين مالي كند، بايد بتواند رفتار مالي آنها را با داده‌هاي دقيق 
ارزيابي كند. در همين راستا ســابقه بازپرداخت، تعهدات قبلي، درآمد، 
گردش مالي و ساير اطلاعات قابل اتكا، مجموعه‌اي را شكل مي‌دهند كه به 
بانك اجازه مي‌دهد درباره ظرفيت بازپرداخت مشتري تصميم بگيرد.  در 
الگوي سنتي، بخشي از اين ارزيابي از طريق وثيقه و ضامن انجام مي‌شد، اما 
اعتبارسنجي داده‌محور مي‌تواند وزن سابقه مالي مشتري را افزايش دهد. 
البته اين تغيير فقط در صورتي به نفع مصرف‌كننده خواهد بود كه اطلاعات 
مورد استفاده دقيق باشد و نتيجه اعتبارسنجي نيز براي مشتري قابل فهم 
باقي بماند، زيرا تصميمي كه بر پايه داده گرفته مي‌شود، بدون شفافيت 

درباره داده و معيار ارزيابي، الزاماً تصميم عادلانه‌اي تلقي نخواهد شد. 
بانك مركزي نيز در مقررات مربوط به تسهيلات خرد، اعتبارسنجي و استفاده از 
ابزارهاي نوين را وارد فرايند اعطاي تسهيلات كرده است و به‌زعم كارشناسان، 
اين رويكرد از يك واقعيت اقتصادي ناشي مي‌شود و آن اينكه شبكه بانكي براي 
پاسخ‌گويي به ميليون‌ها تقاضاي خرد نمي‌تواند همه درخواست‌ها را با همان 
فرايند زمان‌بر تسهيلات بزرگ بررســي كند و ناچار است بخش بيشتري از 
تصميم‌گيري را استاندارد و داده‌محور كند.  تغيير ديگر در نقطه تماس مشتري 
با بانك اتفاق افتاده است، يعني مراجعه حضوري براي دريافت تسهيلات، ارائه 
مدارك، تشكيل پرونده و انتظار براي بررسي، هزينه زماني بالايي ايجاد مي‌كند. 
در مقابل، سامانه‌هاي ديجيتال امكان ثبت درخواست، احراز هويت، بررسي 
اطلاعات و پيگيري فراينــد را در يك محيط واحد فراهم مي‌كنند، به همين 
دليل بانكداري ديجيتال در حوزه اعتبار، فقط تغيير كانال ارائه خدمت نيست 

و مستقيماً بر هزينه عملياتي بانك و زمان دسترسي مشتري اثر مي‌گذارد. 
   بانك، اعتبار را به خريد و رفتار مالي متصل مي‌كند،

نمونه‌هاي عملي اين تحول در شبكه بانكي كشورمان نيز قابل مشاهده 
است، به طوري كه بانك ملي ايران در خدمات اعتباري خود دو الگوي 
متفاوت را دنبال كرده است كه يكي اعتبار را به خريد كالا متصل مي‌كند 

و ديگري دامنه مصرف تسهيلات را گسترده‌تر نگه مي‌دارد. »كالاپي« 
در گروه نخست قرار مي‌گيرد و »اعتبار ملي« نمونه‌اي از گروه دوم است. 
طبق اطلاعات منتشرشده از سوي بانك ملي، كالاپي تا سقف 3 ميليارد 
ريال اعتبار خريد كالا ارائه مي‌كنــد و بازپرداخت آن در دوره‌هاي ۱۲، 
۱۸ و ۲۴ ماهه پيش‌بيني شده اســت. درخواست اين خدمت از طريق 
نرم‌افزار )اپليكيشن( بام انجام مي‌شــود و بانك براي متقاضيان واجد 
شرايط، ميانگين حساب يا سپرده‌گذاري اوليه را شرط دريافت اعلام 
نكرده است. همچنين در اطلاع‌رساني بانك، استفاده از يك فقره چك 
ديجيتال به عنوان ضمانت مطرح شده است.  به باور كارشناسان، ظرفيت 
اقتصادي چنين محصولي در رقم اعتبار خلاصه نمي‌شود، بلكه ارتباطي 
ميان بانك، خريدار و فروشنده ايجاد مي‌كند، چراكه مشتري به جاي 
دريافت وجه نقد و انتخاب نحوه مصرف آن، يك ظرفيت مشخص براي 
خريد در اختيار دارد و فروشنده نيز به شبكه‌اي متصل مي‌شود كه امكان 
پرداخت اقساطي را براي مشتري فراهم مي‌كند. در چنين ساختاري 
اعتبار به بخشــي از فرايند فروش تبديل مي‌شود و بانك از نقش صرفاً 
تأمين‌كننده منابع فاصله مي‌گيرد.  اين الگو البته محدوديت خود را هم 
دارد، زيرا اعتبار خريد وقتي كاركرد مطلوب دارد كه شبكه پذيرندگان 
گسترده باشد و كالاها و خدمات مورد نياز خانوار را پوشش دهد، در غير 
اين صورت حتي اگر فرايند دريافت اعتبار ساده باشد، مشتري در نقطه 
مصرف با انتخاب محدودي روبه‌رو مي‌شود. بنابراين كيفيت يك محصول 
اعتباري را بايد هم در مرحله دريافت و هم در مرحله استفاده ارزيابي كرد. 
البته »اعتبار ملي« منطق متفاوتي دارد و براساس اطلاعات بانك ملي، 
سقف اين تسهيلات به ۷۰۰ ميليون تومان رسيده و دريافت آن از طريق 
بام نيز امكان‌پذير است. اطلاعات منتشرشــده درباره اين طرح، دوره 
بازپرداخت يك تا پنج سال و نرخ‌هاي سود ۱۴، ۱۸ و ۲۳ درصد را مطرح 
مي‌كند و در برخي اطلاع‌رساني‌هاي بانك، حداقل يك ماه سپرده‌گذاري 

براي شرايط جديد طرح ذكر شده است.  تفاوت اين دو محصول از نظر 
طراحي اعتباري قابل توجه است، به گونه‌اي كه كالاپي اعتبار را به يك 
مقصد مصرفي مشخص پيوند مي‌دهد، در حالي كه اعتبار ملي دامنه 
كاربرد وسيع‌تري دارد. بنابراين بانك در حال آزمودن دو نياز متفاوت 
مشتري است، نخست تأمين قدرت خريد براي كالاي مشخص و دوم 

دسترسي به منابع مالي براي مجموعه‌اي از نيازهاي فردي يا خانوار. 
اين تفكيك در صنعت بانكداري مهم جلوه مي‌كند، زيرا همه مشتريان 
نياز يكساني ندارند و فردي كه قصد خريد لوازم خانگي دارد با مشتري 
كه براي تأمين نقدينگي يك فعاليت كوچك يا هزينه ضروري خانوار به 
منابع احتياج دارد، مسئله اعتباري مشابهي ندارد و طبعاً محصولي كه اين 
تفاوت را ناديده بگيرد، يا بيش از اندازه محدودكننده خواهد شد يا ريسك 

مصرف نامتناسب اعتبار را افزايش خواهد داد. 
   نقش داده در توسعه ظرفيت اعتباري بانك‌ها

از همين‌جا نقش داده پررنگ‌تر مي‌شــود و بانك بايد بداند مشتري چه 
ميزان اعتبار دريافت و چه مقدار از آن را مصرف كرده است و از طرف ديگر 
اقساط خود را چگونه پرداخت مي‌كند و چه تعهدات ديگري دارد. بنابراين 
چنين اطلاعاتي به بانك اجازه مي‌دهد به جاي تعيين يك سقف ثابت براي 
همه، ظرفيت اعتباري را با وضعيت هر مشتري تطبيق دهد. البته تحقق 
چنين الگويي به زيرساخت اطلاعاتي و استانداردهاي دقيق حفاظت از 
داده نياز دارد.  رقابت بانك‌ها نيز در اين نقطه تغيير مي‌كند، يعني وقتي 
مشــتري بتواند خدمات پايه را از طريق تلفن همراه دريافت كند، فاصله 
جغرافيايي شعبه اهميت كمتري پيدا مي‌كند و سرعت تصميم اعتباري، 
شفافيت قرارداد، كيفيت نرم‌افزار )اپليكيشن(، تعداد پذيرندگان و سهولت 
بازپرداخت، در انتخاب مشتري وزن بيشتري مي‌گيرند، به همين دليل 
بانكداري ديجيتال را نمي‌توان فقط با تعداد خدمات برخط )آنلاين( سنجيد 
و بايد ديد چند مرحله از يك فرايند مالي واقعاً از حضور فيزيكي بي‌نياز شده 

است.  در اقتصاد خانوار، موضوع ديگري نيز مهم است و آن هزينه واقعي 
اعتبار اســت. بنابراين تبليغ يك مبلغ اسمي يا يك قسط ماهانه، تصوير 
كاملي از تصميم مالي ارائه نمي‌كند و مصرف‌كننده بايد مجموع بازپرداخت، 
نرخ سود، هزينه‌هاي جانبي، دوره تعهد و شرايط ضمانت را در كنار قدرت 
درآمدي خود ببيند و بانك نيز براي حفظ كيفيت پرتفوي اعتباري بايد 
اطمينان پيدا كند كه رشد تعداد مشتريان اعتباري با رشد مطالبات معوق 
همراه نمي‌شود.  اين ملاحظه براي اقتصاد كشوري مثل ايران ما مهم‌تر 
اســت، زيرا تورم بالا از يك طرف ارزش واقعي درآمدهاي ثابت را كاهش 
مي‌دهد و از طرف ديگر هزينه كالا و خدمات را افزايش مي‌دهد. بنابراين در 
چنين فضايي اعتبار مي‌تواند بخشي از شكاف زماني ميان درآمد و هزينه را 
پوشش دهد، اما اگر دوره بازپرداخت و مبلغ قسط با درآمد خانوار هماهنگ 

نباشد، همين اعتبار به افزايش فشار مالي تبديل خواهد شد. 
به همين دليل، توسعه اعتبار بدون توسعه سواد مالي ناقص خواهد بود 
و مشتري بايد بداند اعتبار، درآمد اضافه نيست و استفاده از آن به معناي 
انتقال بخشي از قدرت خريد آينده به امروز است. اين تفاوت ساده، اما 
تعيين‌كننده است، زيرا خريد اعتباري در واقع تصميمي درباره درآمد 
ماه‌هاي آينده نيز محسوب مي‌شــود.  براي بانك هم پرونده اعتباري 
بخشــي از ترازنامه بانك را درگير مي‌كند و كيفيــت بازپرداخت آن بر 
سودآوري، نقدينگي و ريسك اعتباري اثر مي‌گذارد. بنابراين، افزايش 
سقف تسهيلات بدون ارتقاي الگوي اعتبارسنجي، الزاماً نشانه توسعه 
بانكداري نيست و حتي مي‌تواند ريسك پرتفوي را افزايش دهد. اقتصاد 
ديجيتال، اما امكان ديگري نيز فراهم كرده است و داده‌هاي تراكنشي 
مي‌توانند شناخت بانك از مشتري را افزايش دهند و تصميم اعتباري را از 
يك ارزيابي مقطعي به فرايندي مستمر تبديل كنند، مشتري نيز در اين 
الگو، سابقه مالي قابل اندازه‌گيري پيدا مي‌كند و پرداخت منظم اقساط 
مي‌تواند در تصميم‌هاي اعتباري بعدي اثرگذار باشد. البته مشروط به آنكه 
نظام اعتبارسنجي از استانداردهاي دقيق و قابل نظارت برخوردار باشد. 

از طرف ديگر، توسعه اعتبار خرد بايد با هدف تأمين مالي مولد و مصرف 
ضروري همراه باشد، زيرا تزريق اعتبار به مصرف بدون توجه به ظرفيت توليد 
مي‌تواند صرفاً تقاضاي اسمي را بالا ببرد و فشار قيمتي ايجاد كند. در مقابل، 
اعتبار خريد كالاهاي توليد داخل يا تأمين مالي كسب‌وكارهاي كوچك، در 
صورت طراحي صحيح، امكان انتقال منابع به زنجيره توليد و توزيع را نيز 
فراهم مي‌كند. به همين دليل، طرح‌هايي مثل كالاپي را مي‌توان در نقطه 
اتصال سه بازيگر ديد، چراكه خانوار به قدرت خريد، فروشنده به تقاضاي 
مؤثر و بانك به بازپرداخت مطمئن احتياج دارد و اگر هر سه ضلع به شكل 
متوازن عمل كنند، اعتبار مي‌تواند فراتر از يك قرارداد بانكي عمل كند و به 
سازوكاري براي تسهيل مبادله تبديل شود، اما اختلال در هر ضلع، هزينه 
آن را به ضلع ديگر منتقل مي‌كند.  طرح‌هايي همچون اعتبار ملي نيز مسئله 
متفاوتي را هدف مي‌گيرد و مشتري به جاي اعتبار محدود به يك خريد، به 
تسهيلاتي با سقف بالاتر و دوره بازپرداخت طولاني‌تر دسترسي پيدا مي‌كند 
و قاعدتاً در چنين الگويي، اعتبارسنجي و ارزيابي توان بازپرداخت مهم است 
زيرا افزايش مبلغ و مدت تعهد، ريسك تصميم اعتباري را نيز بالا مي‌برد.  
آينده اين بازار به احتمال زياد با افزايش تعداد محصولات اعتباري تعريف 
نمي‌شود، بلكه كيفيت طراحي آنها تعيين‌كننده خواهد بود و بانكي كه بتواند 
اطلاعات مالي مشتري را دقيق‌تر تحليل كند و هزينه عملياتي را كاهش 
دهد و در عين حال ريسك نكول را كنترل كند، مزيت بيشتري در بانكداري 
خرد خواهد داشت. به هر روي، اعتبار در حال تبديل شدن به زبان جديد 
بانكداري است و الزامات توسعه آن اين است كه هم بانك و هم مشتري قواعد 

اين زبان را بدانند و بانك نيز بايد ريسك را بر پايه داده بسنجد. 

 كاهش قدرت خريد و رشد تقاضاي اقساطي
الگوي تأمين مالي خانوارها را تغيير داده است

 چرا »اعتبار« در حال تبديل‌ شدن
 به زبان جديد بانكداري است؟

 رشد تسهيلات خرد و گسترش خريد اقساطي رابطه بانك و خانوار را از وام سنتي 
به مديريت اعتبار تغيير نقش داده و اعتبارسنجي را پررنگ‌تر كرده است

در شرايطي كه 
بهناز قاسمی
   گزارش2

بازار شـــير و 
لبنيــات ديگر 
كشــش افزايش قيمت ندارد، تشــكل‌ها و 
انجمن‌هاي لبني از افزايش قيمت شير خام به 
۶۵تا ۷۰ هزار تومان خبر مي‌دهند. ظاهراً مصوبه 
افزايش قيمت شــير خام نخستين بار از سوي 
وزارت جهاد كشاورزي مطرح و تشكل‌ها وارد 
ميدان شــده‌اند تا با شــوراي قيمت‌گذاري و 
متوليان صنعت چانه‌زني كنند. اما دليل افزايش 
قيمت چيست؟ آيا نهاده دامي كم است يا گران 
شده است؟ وقتي نهاده‌هاي دامي به وفور در بازار 
وجود دارد و تغييرات قيمتي چنداني نداشته، 
چرا وزارت جهاد كشــاورزي مصوبه افزايش 
قيمت شير خام مي‌دهد؟ مگر از سفره‌هاي  مردم 
بي‌خبر است؟ معاونان وزير جهاد كشاورزي اگر 
نگاهي به ســهام دامداران صنعتي در كدال 
بيندازند، متوجه مي‌شوند كه در شش ماهه 
امسال به نسبت مدت مشــابه پارسال چند 
درصد سود داشته‌اند. آيا دامداري‌هايي كه 
سود خالص‌شان از شير ۱۵ تا ۲۰ درصد است، 
در زيان هســتند و نيازمند مصوبه افزايش 
قيمت جهاد كشاورزي؟ افكار عمومي منتظر 
پاســخ وزارت جهاد كشــاورزي اســت. 

      
سياست‌گذاري‌هاي غلط وزارت جهاد كشاورزي 
در صنعت شير، موجب حذف لبنيات و شير از 
سبد غذايي مردم شده اســت. تنها شش ماه از 
آخرين قيمت‌گذاري شــير خــام مي‌گذرد كه 
دوباره ‌ســاز افزايش قيمت‌ها كوك شده است. 
اين درخواســت گراني، نه از طــرف دامداران، 
بلكه پيشنهاد و مصوبه وزارت جهاد كشاورزي 
اســت. اين مدل برخورد با اين صنعت، شائبه 
حمايت برخي از مديران وزارت جهاد از منافع 
دامداران بــزرگ صنعتي را به ذهــن مي‌آورد. 
متأسفانه هميشه قيمت شير خام با نام دامداران 
خرد بر ســر زبان‌ها مي‌افتد و در نهايت به نفع 
دامداران بزرگ صنعتي تمام مي‌شود. در حال 
حاضر قيمت مصوب شير ۶۰ هزار تومان است. 
تا پيش از انتشار شايعه افزايش قيمت، مقادير 
بالايي مازاد شير داشتيم. از دامداري‌هاي بزرگ 
كيلويي ۵۷ هزار تومان )پايين‌تر از نرخ مصوب( 
مي‌خريدند و شير دامداري‌هاي خرد ۵۳ تا ۵۴ 

هزار تومان خريداري مي‌شد. 
با نگاهي به وضعيــت بازار نهاده‌هــاي دامي، 
درمي‌يابيم كــه نهاده به وفور در بــازار موجود 
است و قيمت‌ها تغييرات چنداني نداشته است، 
به طوري كه واردكننده‌ها ذرت، جو و سويا را با 
اقساط سه‌ماهه عرضه مي‌كنند. بنابراين وضعيت 
تأمين نهاده به‌رغم شــرايط جنگي و تحريم‌ها 

مناسب است. با نگاهي به وضعيت دامداري‌هاي 
بزرگ در بورس، متوجه مي‌شويم كه همگي در 
مقايسه با شش ماهه پارسال سود داشته‌اند. پس 
چرا وزارت جهاد به دنبال تأمين منافع دامداران 

و افزايش نرخ شير خام است؟
نكته قابل توجه اين است که اگر استدلال جهاد، 
كمك به دامداري‌هاي خرد باشــد، باز هم اين 
سياســت گراني اشتباه اســت، زيرا هرقدر كه 
نرخ شــير خام بالا برود، به دلايل مختلف شير 
دامداري‌هاي خــرد و كوچك با نــرخ مصوب 
خريداري نمي‌شود. پس در نهايت گراني قيمت 
شــير به نفع توليدكنندگان صنعتي و به زيان 

سفره‌هاي مردم تمام مي‌شود. 
  ۸۰ درصد توليد شير در اختيار ۲۰ درصد 

توليدكنندگان
فعالان بــازار مي‌گويند: در صنعت شــير خام، 
۸۰ درصــد توليد شــير در اختيــار ۲۰ درصد 
توليدكننــدگان بــزرگ و صنعتي اســت. هر 
تصميمي كه براي اين صنعت گرفته شود، به سود 
صنايع بزرگ خواهد بود و دامداري‌هاي كوچك و 
متوسط منتفع نمي‌شوند. حال كه افزايش قيمت 
شــير به ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان مطرح شده، تنها 

مصرف‌كنندگان متضرر مي‌شوند و بس. 
در حال حاضر كه نرخ مصــوب ۶۰ هزار تومان 
است، شير كيلويي ۵۷ هزار تومان از صنعتي‌ها 
خريداري مي‌شود و با همين نرخ به اذعان همين 
توليدكننــدگان، ۱۷ تا ۲۰ هزار تومان ســود 

خالص‌شان است. 
همچنين صنايع لبني نيز با اينكه گله و شكايت 
دارند از كاهش تقاضا، حاشيه سود بالايي دارند، 
به طوري كه اخيراً وزير تعاون از انتشار نخستين 
اوراق سلف شير در بازار سرمايه با هدف تأمين 
مالي توليد و مصون‌سازي سرمايه‌هاي مردم در 
برابر تورم خبر داده و اعلام كرده كه در اين طرح، 
مردم با سرمايه‌گذاري در زنجيره توليد صنايع 
شــير ايران علاوه بر حفظ ارزش اصل سرمايه 
به نرخ روز در توليد واقعي و ســود حاصل از آن 

شريك مي‌شوند. 
كنشــگران معتقدند، به جــاي اينكه دولت در 
شرايط جنگي و تحريم به فكر سفره‌هاي مردم 
باشد، به فكر كسب ســود بيشتر دامداري‌هاي 
بزرگ صنعتي اســت، بدون توجه به مازاد شير 
خام و كاهــش قدرت خريد مــردم. اكنون اين 
سؤال مطرح مي‌شود كه چرا سياست‌هاي متولي 
صنعت شير و لبنيات عليه ســفره‌هاي مردم و 
به ســود دامداري‌هاي بزرگ صنعتي است؟ آيا 
سودي عايد اين وزارتخانه مي‌شود؟ افكار عمومي 
اميد دارند، فوراً افزايش قيمت شير خام از سوي 
رئيس‌جمهور و نهادهاي نظارتي مانند سازمان 

بازرسي كل كشور متوقف شود. 

 افزايش قيمت شير 
پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي است!

تكميل خــط ريلي شــلمچه- بصره 
سيد طه مدني

   نگاه
مي‌تواند فراتر از يك پروژه حمل‌ونقلي، 
زمينه‌ساز توسعه گردشگري مذهبي، 
افزايش مبادلات اقتصادي و تقويت درآمدهاي غيرنفتي عراق باشد. با 
توجه به حجم بالاي سفرهاي ميان ايران و عراق و برنامه‌هاي جديد دو 
كشور براي گسترش گردشگري، تسريع در اجراي اين پروژه فرصتي مهم 
براي اقتصاد عراق است كه نبايد بيش از اين به تعويق بيفتد.  اقتصاد عراق 
به‌شدت به درآمدهاي نفتي وابسته است و همين مسئله، تنوع‌بخشي به 
منابع درآمدي را به يكي از ضرورت‌هاي اقتصادي اين كشور تبديل كرده 
است. در چنين شرايطي، گردشگري مذهبي يكي از ظرفيت‌هاي مهم 
عراق براي توســعه فعاليت‌هاي اقتصادي، ايجاد اشــتغال و افزايش 
درآمدهاي غيرنفتي به‌شمار مي‌رود. بااين‌حال، بهره‌برداري از اين ظرفيت 
به زيرساخت‌هاي مناســب حمل‌ونقل و دسترسي آســان زائران به 
شهرهاي زيارتي وابسته است.  تازه‌ترين تحولات نيز اهميت اين موضوع 
را نشان مي‌دهد. در ۱۱ خرداد ۱۴۰۵، وزيران حمل‌ونقل ايران و عراق در 
گفت‌وگويي تلفني، آخرين وضعيت پروژه راه‌آهن شــلمچه- بصره را 
بررسي كردند و بر ضرورت تســريع در اجراي آن تأكيد داشتند. وزير 
حمل‌ونقل عراق نيز از وجود برخي موانع در مسير اجراي پروژه خبر داد 
و بر تلاش براي رفــع آنها تأكيد كرد. اين خط ريلــي به طول تقريبي 
۳۶كيلومتر قرار است شبكه ريلي ايران را از طريق شلمچه به بصره متصل 
كند و امكان دسترسي ريلي به شبكه حمل‌ونقل داخلي عراق را فراهم 
آورد. تكميل اين مسير مي‌تواند رفت‌وآمد مسافران را تسهيل كند و در 
كنار حمل‌ونقل جاده‌اي، گزينه‌اي ديگر براي ســفر ميان دو كشور در 
اختيار زائران قرار دهد.  ظرفيت گردشگري ميان دو كشور نيز قابل‌توجه 
اســت. در شــهريور ۱۴۰۵، وزير ميــراث فرهنگي، گردشــگري و 
صنايع‌دستي ايران اعلام كرد كه ســالانه حدود 3.6 ميليون گردشگر 
عراقي به ايران سفر مي‌كنند و شمار ايرانياني كه به عراق مي‌روند نيز 
تقريباً در همين حدود اســت؛ اين ارقام، ســفرهاي اربعين را شامل 
نمي‌شود. همچنين بيش از 7 ميليون زائر در اربعين حضور داشته‌اند. اين 
حجم از رفت‌وآمد نشان مي‌دهد كه اتصال ريلي مي‌تواند به نياز واقعي و 
گسترده‌اي پاسخ دهد. اهميت اقتصادي اين پروژه صرفاً به جابه‌جايي 
زائران محدود نيســت. ورود گردشــگران، تقاضا بــراي اقامتگاه‌ها، 
رستوران‌ها، حمل‌ونقل شهري، فروشــگاه‌ها و خدمات گردشگري را 
افزايش مي‌دهد و مي‌تواند فرصت‌هاي شغلي تازه‌اي براي ساكنان بصره 
و ديگر شهرهاي عراق ايجاد كند. افزون بر اين، كاهش زمان و هزينه سفر 
مي‌تواند زمينه را براي گسترش سفرهاي خانوادگي، گردشگري فرهنگي 
و درماني و افزايش مدت اقامت گردشگران فراهم كند.  دولت عراق نيز به 
ظرفيت اين بخش توجه دارد. بر اساس گزارشي در مهر ۱۴۰۵، معاون 
وزير فرهنگ، گردشگري و آثار باستاني عراق اعلام كرد كه در سال ۲۰۲۵ 
حدود ۱۰ ميليون گردشگر وارد اين كشور شده‌اند. چنين ظرفيتي نشان 
مي‌دهد كه گردشگري مي‌تواند در كنار ساير بخش‌هاي اقتصادي، نقش 
مؤثرتري در تنوع‌بخشي به درآمدهاي عراق ايفا كند. البته تحقق اين 
هدف به بهبود خدمات، امنيت، زيرساخت‌ها و برنامه‌ريزي منسجم نياز 
دارد. در نهايت، خط ريلي شلمچه- بصره را بايد بخشي از راهبرد اقتصادي 
عراق براي توســعه ارتباطات منطقه‌اي و تقويت درآمدهاي غيرنفتي 
دانست. مســئولان عراقي بايد با رفع موانع اجرايي، تعيين زمان‌بندي 
روشن و تسريع در تكميل زيرســاخت‌هاي مورد تعهد، اين پروژه را از 
مرحله پيگيري به بهره‌برداري نزديك كنند. تأخير بيشتر، به معناي از 
دســت‌رفتن فرصت‌هاي گردشــگري، اشــتغال و درآمدزايي است، 
درحالي‌كه تكميل اين مسير مي‌تواند منافع اقتصادي پايداري براي عراق 

و روابط دو كشور به همراه داشته باشد.

 راه‌آهن شلمچه–  بصره  
فرصت كاهش وابستگي عراق به نفت است

آگهي تجديد فراخوان شناسايی سرمايه گذاران متقاضی مشارکت در احداث , توسعه و بهره برداری 
بلندمدت طرح فاضلاب کرج )مدول سوم( در ازای استفاده از پساب توليدی 
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شرکت آب و فاضلاب استان البرز  در نظر دارد بر اساس قوانين و مقررات مربوطه از جمله ماده 39 قانون برنامه هفتم توسعه و 
مفاد قانون تشکيل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب سال 1369 و اساسنامه شرکتها , تامين مالی , احداث , توسعه و بهره برداری 
و نگهداری بلند مدت طرح فاضلاب استان البرز شهر کرج را در ازای استفاده از پساب تصفيه شده شهر کرج به منظور کاربری 
معين و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدوده و معين به روش بيع متقابل و با شرايط کلی ذيل , از طريق مناقصه عمومی به 

متقاضی واجد شرايط واگذار نمايد.
الف - تعهدات اصلی سرمايه گذار :

تامين مالی , احداث , توسعه و بهره برداری و نگهداری بلند مدت طرح فاضلاب کرج. 
1- تامين مالی و احداث تاسيسات جمع آوری , انتقال , انشعابات و تصفيه خانه فاضلاب کرج متناظر با مدول سوم به ظرفيت 

نهايی 57120 متر مکعب در شبانه روز و 409783 متر شبکه و خط انتقال و همچنين بهره برداری مطابق مدل مالی مصوب.
2- دوره احداث شبکه و تصفيه خانه : 5 سال.

3 - راندمان تصفيه: تخليه به آب های سطحی.
4- جمعيت تحت پوشش : 280000 نفر در سال افق طرح )سال 1430(

ب - تعهدات اصلی سرمايه پذير : 
واگذاری حداکثر 14,6 ميليون متر مکعب پساب در سال و تحويل آن به سرمايه گذار در خروجی تصفيه خانه فاضلاب کرج.

ج –  محل تصفيه خانه فاضلاب کرج : واقع در ماهدشت , اسماعيل آباد , روستای شورقلعه. 
د – کاربری پساب : صنعت , خدمات , کشاورزی صنعتی.

هـ  -  مدت دوره واگذاری پساب و بهره برداری تجاری : بر مبنای مدل مالی مصوب.
و-  سرمايه پذير : شرکت آب و فاضلاب استان البرز.

ز -  شرايط کلی سرمايه گذار  : کليه اشـخاص حقوقی که مطابق قانون اجازه مشارکت در قراردادهای سرمايه گذاری را دارند 
و امکان تامين مالی , مديريت , دانش و تجربه قابل قبول در زمينه کارهای طرح را دارا بوده و حائز شـرايط ذکر شده در اسناد 

ارزيابی کيفی که متعاقبا" اعلام می گردد، باشند.
بديهي است اين فراخوان به منظور شناسايی سرمايه گذاران  متقاضی استفاده از پساب مدول سوم تصفيه خانه فاضلاب  شهر 

کرج می باشد و هيچ گونه تعهدی برای شرکت آب و فاضلاب استان البرز ايجاد نخواهد کرد.
پس از شناسايی سرمايه گذاران واجد شرايط , شرکت آب و فاضلاب استان البرز فرآيند  برگزاری مناقصه را در حداقل زمان 

ممکن در دستور کار خود قرار خواهد داد.
ز  - تاريخ , مهلت و محل تحويل اسناد : 

1-  متقاضيان واجد شرايط می توانند تا پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1405/09/09 اظهارنامه اعلام آمادگی و روزمه خود 
را به دبيرخانه شرکت آب و فاضلاب استان البرز واقع در کرج , بلوار چمران, ابتدای زير گذر شورا, ساختمان شماره يک , طبقه 

همکف تحويل نمايند.
2-  متقاضيان برای کسب اطلاعات بيشتر می توانند، با دفتر سرمايه گذاری , تجهيز منابع مالی و مشارکت شرکت آب و فاضلاب 

استان البرز با شماره 32124000-026 داخلی 4  تماس حاصل نمايند % 30796

شرکت آب و فاضلاب استان البرز
  " سهامي خاص"

شناسه آگهی:2322114

رضا دهشیری  |  جوان


